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 41/1/69تاريخ پذيرش : 

 

 

 چکیده

 

 دارند.واحد يکسان و ی ساختار ای،که تمام روايت های اسطوره معتقد است اسطوره شناس معروف،  "جوزف کمبپل"    

مان قهر .شده استاين ساختار مطابقت داده انتخاب و با  "هزار و يک شب "از "ينين و شمس الدّنورالدّ"حکايت ،بنابراين

خلعت فاخر  ،نتبه گرمابه رفتن و شستن  :اعمالی مانند ،ر و قبل از ورود به نخستین آستانپس از آغاز سفداستان 

ه ب ؛نورانی می شود چهره قهرمان و گلاب می افشانند اطرافیان بر روی او شربت خوردن را انجام می دهد؛ و پوشیدن

 هنگام عبور از نخستینوجود قهرمان،  :جام اين اعمال به اين معناست کهان .کندکه اطرافیان را شگفت زده می  طوری

ا باشد تا با برّمقات و وابستگی های دنیايی است؛ تعلّ گونه پلیدی که نشانۀو بايد از هرمستلزم پاکی و زلالی است ، آستان

رمان قه ،راه سفر در میانۀ بعضی از حکايت هاستان را بگیرد. در ز عبور از آمجوّ ؛تی که بر تن می کندلباس فاخر معنويّ

ه ماجرای زند ،ماجرای قهرمان»زيرا، ل شدن اوسترا رفتن و متحوّف؛ بلکه نشانۀ اين به معنای پايان کار نیستمی میرد. 

را ادامه می ت قهرمان راه سفر بنا به وصیّقهرمان اصلی و شخصی که                 (052: 4961کمبپل «).بودن است

جانشین قهرمان به سفر ادامه می دهد و با مشکلات مبارزه می  .دارنديک روح ا امّ ،جسم هستند دارای دوهرچند  ؛دهد

 نايل شود.، ت خدابانو که همان کمال مطلق استتا به ملاقا کند

 

 اخ.طبّ  الحسن، ستّ حسن، کمبپل، هزارويک شب، ،ين، شمس الدّيننورالدّ کلید واژه :
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 مهمقدّ  -1

، به ظاهر  دد و دام سخن می گويد و کتابی است که به رسم و آيین حکیمان پیشین از زبان "هزار و يک شب "    

 .گان و شنوندگان به زبان ساده استپند و حکمت آموختن به خوانندا مقصود، امّ ،افسانه است

ساختار يکسان و واحدی ای  قد است که تمام روايت های اسطورهمعت ،اسطوره شناس معروف  ،"پلبجوزف کم"    

بیعه آغاز وراء الطّشگفتی های ما به حیطۀ را خاطره آمیزه دست می کشد و سفری مدارند و قهرمان از زندگی روزمرّ 

 ،هنگام بازگشت از اين سفر پررمز و راز و به پیروزی قطعی دست می يابد. می کند و با نیروهای شگفت روبرو می شود

آفريننده سه مرحلۀ ، خلال اين سفر قهرمان در به يارانش برکت و فضل نازل کند. قهرمان نیروی آن را دارد که

 فرعی هستند. مرحلۀ 9 يا 5 دارای احلمر کدام از اين هراست.  ،بازگشت -9رفتشّ -0جدايی يا عزيمت -4اصلی

  له تحقیقمسأ

خاب و با انت "طیف طسوجیعبدالّ  "ترجمۀ "هزار و يک شب "از "ينين و شمس الدّنورالدّ "حکايتدر اين مقاله      

در تحلیل و بررسی حکايت چندين سوال مطرح شده است از  شده است.داده مطابقت  "جوزف کمبپل "گانه 49مراحل 

 : جمله

 يا خیر؟ ،را دارد "جوزف کمبپل"ت انطباق با نظريۀ تک اسطوره ایقابلیّ "هزارو يک شب "آيا حکايات -4

 چیست؟ستان آبه نخستین قهرمان هنگام ورود  توشۀ -0

 چیست؟ ،مرگ قهرمان فرا می رسد ،راه سفرت اينکه درمیانۀعلّ -9

 تحقیق فرضیه

 الگوی کهن و نظريۀ ساختاری اساس بر "شب يک و هزار" از "الدّين شمس و نورالدّين "با تحلیل و بررسی حکايت    

 بیاد کلاسیک و کهن متون برای مناسبی تحقیقاتی الگوی را پژوهش اين توان می "، کمبپل جوزف"شناس، اسطوره

 ها انانس ناخودآگاه ضمیر بر تسلّط و شناخت در تلاش به را قهرمان اين حکايت تکاپوی و پويش اگر خصوصب. دانست

  . شود می شامل نیز را ادبی نوين متون بلکه ،کهن متون تنها نه تحقیق اين. داد تعمیم

 طبیقت کلاسیک آثار از بسیاری با را "کمبپل جوزف "ساختاری الگوی نويسندگان، و قانمحقّ امروزه :پیشینۀ تحقیق

 :است ذيل شرح به است؛ گرفته قرار مطالعه مورد نوشتار اين در که حوزه اين تألیفات جملۀ از. اند داده

 ."طیف طسوجی تبريزیعبد الّ" نوشتۀ"هزارو يک شب " -4

 ."کمبپل جوزف" " نوشتۀ قهرمان هزار چهره"  -0

  ."جوزف کمبپل" نوشتۀ" قدرت اسطوره"  -9

 "جلال ستّاری" نوشتۀ هزارویک شب" "پژوهش در دو داستان -1

 .تحلیلی است –توصیفی روش تحقیق در اين مقاله بصورت   
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  "ينالدّ  شمس و يننورالدّ "حکايت خلاصۀ -1  

 اهپادش دستور به ،وزير مرگ از پس. داشت يننورالدّ و ينالدّ شمس نامه ب پسر دو که بود وزيری ،مصر سرزمین در       

 به او. شود می سفر عازم و کند ترک را مصر يننورالدّ ،برادر دو بین اختلاف با ؛نشستند وزارت مسند برپسر  هر دو

نام  هصاحب پسری ب کند وبصره ازدواج می  با دختر وزير .گیرد می قرار بصره وزير هتوجّ مورد و رسد می بصره سرزمین

ين . نورالدّالحسن می شود نام ستّه صاحب دختری ب،می کندازدواج  ين همشمس الدّ ،همان شب فاقا  .اتّمی شودحسن 

پسرش را فرا می خواند و . فرا می رسد که مرگش وزير بصره می شود تا زمانی ز نظر مال و منال به اوج می رسد. اوا

 سر، پدر مرگ ! حسن از غمدر آرزوی تو جان داد ،برادرت در غربتت می کند که نزد عمويش برود و به او بگويد که وصیّ

 به سرزمین مصراو راحال خواب ه ای درعفريتو منمؤ یۀجنّ .می رود  برسر مزار پدرش به خواب  ومی گذارد به بیابان 

ه ک در حالی .نديش می کنه ای در دمشق رهادر محلّ سپس می رسانند. الحسن به وصال عمويش ستّادخترب و می برند

حسن را لخت و عريان  مردم وقتی .می ماندبه جا الحسن  در منزل ستّ ،تی که داخل آن بودوصیّ و نامۀحسن دستار 

 اخ او را به فرزندی می پذيرد.اخ پناه می برد و طبّ او به پهلوان طبّ. او را با سنگ می زنند ؛می بینند

عجیب می شود. " عجیب"نامه صاحب فرزند پسری ب،الحسن که از ملاقات با حسن باردار شده بود ستّ ،هآن طرف قصّ   

پدرش را در آنجا  .به سرزمین دمشق می رسند . آنهاازم سفر می شودع ،ينشمس الدّ، همراه عمويش برای يافتن پدر 

وسیله حسن شناخته می شود و  بدين پدرش با غذای مخصوص) حب الرّمان( از آنها پذيرايی می کند. ند.نملاقات می ک

 (89-96: 4961)هزار و يک شب . دبه آغوش خانواده باز می گرد

 مراحل سیر قهرمان  -1

  : عزيمت لاوّ الف: مرحلۀ

 دعوت به آغاز سفر: -1

 قهرمان ، سرنوشت دست دهدکه می نشان خوانیم، می سفر آغاز به دعوت را آن ما که ای اسطوره سفر مرحلۀ لیناوّ  »    

 قلمرو اين. گرداند می ناشناخته قلمرويی سوی به جامعه های چهارچوب از را او ثقل مرکز و خواند می خود به ندايی با را

 است ممکن گاه و شود می نمايان گوناگون های شکل به خطرهاست، جايگاه هم و ها گنج از سرشار هم که سرنوشت

  (99:  4988 کمبپل)«. گیرد سفرپیش راه، خود واراده میل به قهرمان

 می سرچشمه او های بلندپروازی از که اوست خود درون از ندايی خواند، می فرا سفر به را قهرمان سفر اين در که ندايی»

 (9934962 ،طاووسی نعمت)«. گیرد

ين به برادر شمس الدّ به گفتگو می پردازند.پس از نشستن برمسندوزارت، "ينشمس الدّين ونورالدّ"يک شب     

دخترم را به و زن من دختری بزايد و من ، پسرست که همزمان در يک شب زن تو آرزويم اين ا »می گويد: کوچکترخود

سه باغ و سه دينار زر وسه  :گفت ينشمس الدّ خواهی؟بابت مهر دختر از من چه می : گفتين نورالدّعقد پسر تو درآورم. 

زيرا که من و تو در وزارت در  ،رايگان دهی و مهر از من نستانی : تو بايد دختر را بهگفت يننورالدّ .مزرعه خواهم گرفت

ين پس از مشاجره با نورالدّ ( 96: 4961 شب ويک هزار)«.برتر است بسیمن از دختر تو پسر يک پايه و رتبتیم و 

اه و ر سوار بر اسب شده فرصتلین در اوّ .راهی سفر شود،نتظر فرصتی است تا در غیاب برادر م ،ينشمس الدّ، برادرش 
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 روی به را دری و کشد می خود سوی به را يننورالدّ بصره سرزمین همچون زيرا قلمرويیبیابان را در پیش می گیرد؛ 

 اق می افتد.اتفّ  قهرمان اراده و میل بهپاسخ به ندای درونی و با ،سیر لین مرحلۀبدين صورت اوّ. گشايد می سرنوشت

 دعوت ردّ -1

در اين رده، به حالت منفی بدل می سازد. سفر را برعکس ک، دعوت ردّ  ؛گاهی قهرمان دعوت به سفر را رد می کند»    

 کمبپل)« .دارد که نیاز به ناجیانی می شوديک قربت فرد قدرت انجام عمل مثبت را ازدست می دهد وبدل به حال

 وچون زند دلاوری به دست تا بتواند اردداحتمال کمی وجود  ،بماند باقی خود سرزمین در قهرمان اگر» (99: 4988

ر بر خشم ر و تفکّبا تدبّ ؛ين که قدرت انجام عمل مثبت را داردنورالدّ (5034962نعمت طاووسی )«.ماند می پنهان گنجی

 یک گفته و اين بیت را می خواند:لبّ  کردنسفر به، لین فرصت مناسباوّ . او دردخود غلبه می نماي

 جايی روم که حشمت و نعمت بود مرا           اين جا نه حشمت است مرا و نه نعمت است          

کسی با من آمدن لازم نیست، زيرا » می گويد: ،در جواب کسانی که می خواهند او را در سفر همراهی کنند الدّيننور    

وارد  ،يننورالدّ، ما ۀبدين صورت است که قهرمان قصّ (92: 4961هزارو يک شب )«.ج می رومبرای تفرّکه بیرون شهر 

 م سیر می گردد.مرحله سوّ

 امداد غیبی -9

ت درهیأ که معمولأ با موجودی حمايتگر روبرو می شوندسفر  لین مرحلۀدر اوّ ،ن که به دعوت پاسخ مثبت داده اندآنا»    

 ؛شی که در راه هستندوهیولانیروهای برابرمی دهدکه درطلسمی به رهرو د ود ظاهرمی شوپیرمر يکيا  عجوزه ای زشت و

نگهبان و راهنما، تمام ابهامات ناخودآگاه را در  اين حقیقت مابعدالطبیعۀ » (95: 4988)کمبپل  «.از او محافظت می کند

یت خودآگاه ماست و نظام برتر حامی شخصّ آنشان می دهد که آن سوی ديگر وجود،خود پیوند می دهد و در نتیجه ن

همیشه  مرزهای منطق پا می گذاريم؛سوی به فرا ،دنبالش خطر کردهراهنمايی که ما به  ،ص می کندن مشخّدر ضم

      (80رک .همان :«).استمستور و نفوذ ناپذير

ود ب نشستهقصرخود در منظرۀ وزير بصره فاقا اتّ »غیبی را وزير بصره برعهده دارد. نقش مددرسان، ينالدّردر سفر نو    

ت خاسين ديد که وزير بدان سو می آيد، برپای چون نورالدّ . ...چشمش به اسب افتاد و زين و لگام گران قیمت او را بديد

؟ از کجا و چرا آمده ای ين را در بغل گرفت و گفت : ای فرزند !نورالدّ . وزير از اسب به زير آمد و؛ سلام کردو پیش آمد

 .  ...بیان کرد گذشته بودپس آنچه در میان خود و برادر .در گذشت مصر می آيم و پدرم وزير مصر بود؛ از :ين گفتنورالدّ

ين سر به الدّر! نوهوس مرو و در هلاک خويش مکوشا و! از پی هو: ای فرزندگفت ؛ين بشنیدچون وزير سخنان نورالدّ

: ای فرزند محل نیکو جای داد و گفتخويش برد و در ين را به خانۀ نورالدّ. برخاستهیچ نگفت. آن گاه وزيرخت، اندازير

 ی خواهم که دختر بهمدرنکويی و شمايل تو را همی ماند.مرا پايان عمر است و از فرزند نرينه بی نصیبم. دختری دارم که 

 تو او را به جای منآمده؛ رپسر برادرم از مص ،بگويم ،لک رفتهپیش م ؛کرداجابت خواهی . اگر دعوتم تو کابین کنم

 (94-92: 4961هزار و يک شب )«.ردان که من پیرگشته امخودگوزير

 تا وارد مرحلهين ظاهر می شود الدّرنو بر ،بدين گونه دست تقدير از جايی وارد عمل می شود و وزير بصره به عنوان حامی

 .شود ديگر
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 عبور از نخستین آستان  -4

تا هنگامی که  .سفر می گذارد قهرمان، او قدم در جادۀبرای راهنمايی و کمک به  ،سرنوشتبا ظهور پیام آوران  »    

ی زندگ افقمحدودۀ ايستاده در  ،اين سرايداران .شودمی ، مواجه ین قدرت اعلاء با نگهبانان آستانهمقابل در ورود به سرزم

ی پردازند و آن را محدود می کنند. آن پايین آن مو بانی از چهارسوی و هم چنین بالا به نگه ،و آسمان کنونی قهرمان

سربه زير  ،ن اين بشنیدين چونورالدّ» (85 : 4988  کمبپل)«.، ناشناخته و خطر در انتظار است ها، تاريکیآنسوی 

که م همن نیز می خوا گفت : و... . کردهلت و خردمندان بازرگانان را دعوت آری! وزير شاد شد و بزرگان دو :گفت ؛افکنده

ی وزير پسنديدند. شربت خورده، گلاب بیفشاندند و از أ؟ همگی ری شما در اين کار چیست. رأدختر به او کابین کنم

 مجلس پراکنده گشتند. 

 دست .، به پیش وزير شددر آمده چون از گرما ب .به گرمابه اش فرستاد ،ين خلعت فاخر پوشاندهآن گاه وزير به نورالدّ

امشب با زن خويش به کامرانی بگذران که وزير نیز جبین او را بوسه داد و دختر به او سپرد و گفت:  .را ببوسیدوزير 

آن سوی  ،ير بصرهشنیدن سخنان وز اين بالدّرنو (94- 92: 4961 )هزار و يک شب «.بامداد به پیش ملک رويم

. او انسان عادی و معمولی وزير بصره شوده داماد امیدوار کننده می بیند. چه چیزی بهتر از اينکسرنوشت را روشن و

پس در  .دن در حیطه ناشناخته ها نمی ترسدو از قدم زا .تعیین شده باشدۀ نیست که راضی به باقی ماندن در محدود

: آری يدمی گو و می افکندبه زيرن سخنان وزير بصره فقط سربا شنیداو  مقاومتی نشان نمی دهد. بصرهريسخنان وزبرابر

لبیک می گويد و از آستان  به ندايش( وزير بصره)رسیدن امداد غیبی به محض .می گذارد ینیای جديددبه و پا 

 سفر همیشه و همه جا عبور از حجاب »  .تجربه های نو می شود وارد حیطۀ  وسرگشتگی و سرگردانی عبور می کند 

یش رو دارد و برای پر پیچ و خمی را در پ قهرمان راه طولانی و (62: 4988کمبپل)«.دانسته ها به سوی ناشناخته هاست

 ،رسدر قهرمان رخ می دهد که به نظرمی ت اسطوره ای گاهی مواردی باحکاينیازبه توشه سفر دارد. در ،ادامه راه سفر

به گرمابه رفتن  :عبارتند از حکايت،از جمله اين موارد در اين  .ه به آنها حقايقی را برای مخاطب آشکار می کندتوجّ

شربت خوردن و گلاب افشاندن  ،قهرماننورانی بودن چهره ، دست وزيره ، خلعت فاخر پوشیدن بان و شستن تنقهرم

قبل از ورود  معمولا اعمال اين  توسط همه اطرافیان و در نهايت هم آغوشی قهرمان با دختر وزير و کامگیری از اوست.

 وجودش ،آستاننخستین قهرمان هنگام عبور از به اين معناست که  و رخ می دهد براوستان آقهرمان به نخستین 

که را مادی  وقات و وابستگی های دنیايی تعلّگونه پلیدی باشد. او بايد تمام  مستلزم پاکی و زلالی است و بايد عاری از هر

شوی تن و يا نورانی و  با شستاو  .آلايش شوداز خود دور کند وپاک و بی ؛ قبل سفر وجودش را احاطه کرده استتا 

ا برتن ت رپا به دنیای ديگری می گذارد و تا لباس فاخر معنويّ ؛بودن وگلاب افشاندن که توشه سفر او در اين راه هستند

  عبور از آستان را ندارد. حقّ نکند، 

 شکم نهنگ  -1

ود و اين عقیده به د می شمتولّدوباره  انتقال انسان به سپهری ديگر است که در آنۀ مرحل ،گذر از آستان جادويی»    

 در اين نماد قهرمان به جای آن که بر نیروهای آستانه پیروز. نمادين شده است ،به عنوان رحم جهان ،صورت شکم نهنگ

بامداد » (69 :4988 )کمبپل «.بلعیده می شود و به ظاهر می میردتوسط ناشناخته  ،شود و يا رضايت آنها را جلب کند

  . ين را پیش ملک برد...نورالدّ، بصرهزير روز عروسی و

د و شت مشغول ين به کار مملکت و رعیّرا برمسند وزارت اجازت داد. نورالدّ ينملک نورالدّ .ين آستان ملک ببوسیدنورالدّ

ل دچار دگرگونی و تحوّ، قهرمان در لحظه ورود به معبد (90: 4961)هزار و يک شب «.ملک به سوی او نظاره می کرد
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، آن را پاره می او هم چون ماری که پوست بیندازد ی اش در جهان بیرون، باقی می ماند وت مادّ. شخصیّمی شود

 . اوود و وارد کار مملکت داری می شودين توسط نیروهای ناشناخته بلعیده می شنورالدّ (68:  4988کمبپل «).کند

پا هنگ يا همان شکم نبلکه به جهانی ديگر  ؛ود نیستين سرگشته و حیرانی که منزل به منزل راه می پیمالدّراينک آن نو

و دنیای جديدی که پا  پیروز است و می تواند در اين جهاندر اين راه  اينکه چقدر سمت وزارت را برعهده دارد. وگذاشته 

 در ادامه حکايت به آن می رسیم.موفق باشد؛  ،گذاشته است

 

 

 

 

 فم: آيین تشرّدوّ  مرحلۀب : 

 آزمون ها ةجادّ -1

 جايی که بايد يکال می گذارد. سیّ هنگامی که قهرمان از آستان عبور کند. قدم به چشم انداز رويايی اشکال مبهم و»    

آمدن بخشی  به وجود ر سفرهای اسطوره ای است که مايۀمرحله محبوب د ،مون را پشت سر بگذارد. اين مرحلهسلسله آز

از ورود به رسان غیبی که قبل  ختی های معجزه آسا شده است. همان امدادآزمون ها و س دربارۀ ،ات جهاناعظمی از ادبیّ

ا ی می رساند و يطور نهانی به او ياره ب مخفی موران اکنون با نصايح طلسم ها و مأ .حیطه با قهرمان ملاقات کرده بوداين 

ملاقات  ،فرابشری حامی اوستلین بار همین جا نیروی مهربانی را که در عبور از گذارهای اوّ ،ممکن است قهرمان

 و گوناگون آزمونهایو نهايی و يا برکت نهايی بايد موانع  ه برای رسیدن به مرحلۀقهرمانان قصّ (425 رک. همان :)«.کند

و هر روز از روز قبل  ين استنورالدّه همه چیز بر وفق مراد ابتدای ورود به اين جادّدری خطرناکی را پشت سر بگذارند. حتّ

چنین  همو "ينالدّرحسن بد"پسری بناموزير سابق بصره را به زنی می گیرد و صاحب  دختر .استت آمیزتر موفقیّ

ن ا ايامّ .قرار می گیرد ه خاص ملک و مورد توجّگشته نیکويی اش افزون تر    روزبه روز وا  صاحب مال هنگفتی می شود.

فرتوت می  پیر و او را را ارضا نمی کند و ه است اولانه کردين الدّرها در برابر غم غربتی که سالهاست در سینه نوفراز

واند پسرش حسن را فرا می خ .گیر شده و بايد به ديار باقی بشتابد کند که زمینين احساس می الدّرهنگامی که نو .نمايد

و در جای امنی از  داز حسن می خواهد که آنها را بنويس بیان می کند و ين گذشتهو آنچه را که براو و برادرش شمس الدّ

ن و اندوهی وجودت را فرا گرفت به مصر بازگرد و به عمويت بگو که هرگاه حز :در پايان به او می گويد ن نگهداری کند.آ

 بازوی خود می بست و و بر ت را در کیسه ای دوختهحالیکه حسن وصیّ ! ودر برادرت در غربت به آرزوی تو جان داد

گ شکست قهرمان مر مارينی می گويد:.» نیست کار پايان يننورالدّ مرگ.درگذشت يندّالرنوپدرش می گريست، براحوال 

شکست خورده است و اين يعنی قهرمان  ؛پايان کار بدانیممرگ را اگر (14234999يونگ «) .دنبال دارده فرد را ب

 (مردن) گذاشتن کنار با. دارد وجود راهش سر بر زيادی موانع و ظلمات که شده جديدی دنیای وارد او .حقیقت نیست

 هرچند ر،ت يافته لتحوّ شکل به اامّ است يننورالدّ همان حسن.هستیم روبرو شدن لمتحوّ يا و فرارفتن فرايند با، يننورالدّ

سی اين يک پديده پذيرفته شده است روانشنا در» .هستند روح يک دارای اامّ  کنند می ظهور متفاوت چهره و دوجسم در

 قلمرو سوی به حرکت (0134999يونگ«).همسانی ناخوداگاه داشته باشدذهن ديگرفرد يا برون  باکه فردی بتواند 

 شود می راه اين دهندۀ ادامه پدر توصیّ به بنا حسن . است خم پرپیچ و دراز راه . است انگیز وهم و طولانی راهی آزمونها

 مرگ از پس که می آيد وجوده ب آنجا برای حسن ازو فرود  مانع لیناوّ . کند می تجربه را وار خلسه فراز لحظات او.

 و کرده لمحوّ ديگری کس به را وزارت ملک پس»شود. نمی حاضر ملک محضر در و نشیند می ماتم به دوماه تا پدرش
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 یردگ می رادرپیش بیابان راه سرگردان و حیران حسن. کند می صادر را حسن دستگیری و يننورالدّ اموال توقیف دستور

مانع ديگر اين است که حسن توشه و پولی  (84: 4961 ، يکشب و هزار)«.رسد می پدرش مزار برسر و گورستان به تا

ل برحسن نازصورت مرد يهودی ه بپس مددرسان غیبی بار ديگر  ؟ارد و پريشان است که به کجا برودبرای ادامه سفر ند

ه نیاز ب ،بعد از پشت سر گذاشتن چند مانعحسن می فروشد. اوبه  دينار هزار بهو يکی از کشتی های پدرش رامی شود 

ا نیروهای خارق العاده او را به حال خود نمی گذارند و دائم امّ  .کنار قبر پدر می آرامدن ،آآرامش دارد و برای رسیدن به 

 انهم که خدابانو ملاقات به تااو بلکه شروع کار است. ؛با خوابیدن کار به اتمام نمی رسد.حسن در حال کشمکش است 

 .دهد می ادامه را راه، نشود نايل است مطلق کمال به رسیدن

 ملاقات با خدابانو -1

ی روح قهرمان پیروز با ازدواج جادوي ها به خان آخر می رسیم که معمولا با پشت سر گذاشتن تمام موانع و غول »     

در جهان،مرکزی  منتهی الیه زمین در نقطۀیض و يا دراست و اين بحرانی است که در اوج حض ،جهان ملکۀخدابانو،

ه من بمؤ یۀعفريت و جنّ( 449: 4988 کمبپل«).محراب معبد و در تاريک ترين و عمیق ترين جايگاه قلب رخ می دهد

لايق  الحسن( )حسن و ستّ دو  در حالیکه براين باورند که هیچ کس به جز اين .عنوان مددرسان غیبی ظاهر می شوند

ه ن(بالحس بانو)ستّدرسرزمینی که خدابرداشته و ،  درکنار مزارپدرش خواب استحسن را در حالیکه  .يکديگر نیستند 

 (خدابانو)الحسن ستّ آورند. می فرود تند؛گوژپشت هسغلام با اوا نمودن مراسم عقد اطرافیانش درصدد مهیّ و سرمی برد

خواسته ها و هدفی  موهبت آور برای قهرمان ما حسن است که به طلب خواسته پاسخی به تمام  معیار تمام زيبايی ها ،

افراد سرزمین مصر درآرامش و اطمینان روح است. .ی نويد بخش کمال است زمینی و يا ماورايی برآمده است. او تجلّ

شوند تا اين دو را به يکديگر ی مردم بیگانه همه همسو و يکدل می ، حتّ پرده داران ،گران مشاطّ  ،یانمغنّ :از جمله ديگری

ی صدا م يک ؛دربانان از ورود حسن به سرای عروس جلوگیری می کنندمی بینند ان وقتی تا جايی که مغنیّ .برسانند

ن پسرماه منظر نصیب اياين عروس زيبا را خدايا:گفتندايد ما نخواهیم آمدوهمگی تا اين پسر به خانه نی» گويند:

مرا از اين عفريت  گردان و! اين جوان را شوهر من  خداوندا :گويد میاشته و کن.عروس دست به آسمان برد

در ناخودآگاه انسان به او کمک می عوامل نیروهای مابعدالطبیعه ايست که اين  (95 : 4961هزارويک شب «)وارهان!

ستار ديک سو نهاد و ؛ذاشتهدر میان ردا گحسن پیش رفته بدرۀ زری که از يهودی به قیمت کشتی گرفته بود،  .»کنند

يعنی رهايی  ،عملکرد حسن (99رک همان:«).کام گرفت...برتنش نماند و از کرسی گذاشت وجز پیراهنی جامه فرنیز بر

ملاقات با خدابانو را پشت سر می گذارد و بدين وسیله حسن مرحلۀ  رونی است.، پاسخ مثبت به ندای دحسن از من خود

 .نمانده استيابی به کمال مطلق راهی  ا دستت

 زن در نقش وسوسه گر  -1

 نمی تواند نه دوری راه بین دو سرزمین مصر و بصره و نه انزوای دو خانواده الحسن بايد انجام پذيرد. وصال حسن و ستّ

ت و نیروهای بد ذا، خدا بانو يا عروس زندگی هرمان باملاقات ق گاهی در .الحسن را به عقب بیندازد نانه ستّحضور ز

و با عشوه گری و فريب می خواهند مانع از رسیدن و ملاقات همچون زنان وسوسه گر درصحنه ظاهر می شوندمنفی 

ايی و تسلط بر و روشنخود مانع از رسیدن به کمال و نور يعنی می خواهند با وسوسه گری بانو شوند.  قهرمان با خدا

 چنین وسوسه گرانی گرفتار نمی شود.هیچ وقت به دام  ؛.حسن که قهرمانی آگاه استزندگی قهرمان شوند
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 آشتی و هماهنگی با پدر  -1

دوگانه که از خود سرگذاشتن اين هیولای  پشت :( )يکی شدن( عبارت است ازat-one-ment()atonementآشتی ) »

 است .)گناه(  می کننداژدهايی که فکر) و(من برتر ،(superegoکنند خداست اژدهايی که فکر میزاده شده است.

، من (رها شود . او بايد ايمان داشته باشد که پدر ego)، فرد بايد ازرسیدن به اين حالتسختی کار اين جاست که برای 

جه تنگ اين خدای شکن م گرفته وجرحلقۀ  به اين ترتیب مرکز ايمان از .کند لبخشنده است و به اين بخشندگی توکّ

، اطمینان کردن به صورت هراس انگیز پدر،اگر در اين راه  دند.گر میاين ديوهای خوف ناک ناپديدشودوخارج می  گر،

ل به اين توکّ                                                پس بايد به چیز ديگری ايمان داشت . چون با . غیر ممکن باشد

ديگر را منعکس می کنند و ا درانتها دريابدکه پدر و مادر يکحامی است که شخص بحران را پشت سر می گذارد ت

من خود و اين احساس گناهی  دنبال چاره ای است تا از شرّه حسن ب (499-499: 4988کمبپل)«.جوهری يگانه دارند

ها در آنجا هم از اين کشمکش  .می رود پس برخاسته و به کوی و برزن ؛خلاص شود ،که سراسر وجودش را گرفته

نشده من (خود رها  ، egoهنوز از ). .د و او را هو می کنندنسنگ می انداز مردمان به سويشکودکان و.خلاصی ندارد 

ی را که فآيین تشرّ  ،ل و شفاعت حمايتگر. او به يک حامی و پشتیبان نیاز دارد تا با توسّاست و دچار بحران شديدی است

ت مرد در هیأ، مرحله حمايتگر. در اين خود خلاص شود (  من ، ego)پشت سر بگذارد و از چنگ  وضع کرده شپدر براي

اخ زبردست هراس داشتند چون مردم دمشق از آن طبّ » .اخ پهلوان، برسر راه او ظاهر می شود. حسن به او پناه می بردطبّ

گفت: از کجايی؟ حکايت خود  ؛مهرش بدو بجنبیداخ چون جمال حسن را مشاهده کرد؛ . طبّهمگی پراکنده شدند ،

. ولی تو راز پوشیده دار و نزد من باش که مرا اخ گفت: اين کار غريب می نمايدطبّ .بیان کرد! حسن تمامت ماجرا بازگوی

هزار ويک شب )«.فت: من هم تو را به پدری برگزيدمحسن گ.. من تو را به فرزندی قبول کردم نیست فرزندی

تری  ا به جهان وسیعف است که به حسن جوان کمک می کند تهای تشرّکاهن آيین  ،حسنبرای اخ طبّ (9934961

 رها خود من از .گذارد می سر پشت را بحراناو  .د شده است لّ باره متوانگار دو ،اخپناه بردن به طبّد حسن با قدم بگذار

  .يابد می دست ،خود وجود يگانۀ جوهر به و  ، شود می

 خدايگون شدن -1

الهی است که قهرمان انسانی پس از گذشتن از آخرين وحشت های جهل به  موقعیّتیالگوی  ،اين وجود خدايگون»     

ل ه آن سوی تغییر و تحوّوب هيافتتمام وحشت ها رهايی گاه او ازآن  ،امی که حجاب الهی از میان رفتهنگ .آن می رسد

می تواند به آن نايل  قهرمانیما هست و هرکس با رسیدن به مقام  درهمۀرسیدن به رهايی  اين توان بالقوۀمی رسد . 

 می ديگری انسان هر يا و قهرمان نصیب که است طوفانی از بعد آرامش همان، قهرمان شدن خدايگون .  ...شود

ز و اشته و ذهنش به معرفت کامل می رسد. ااخ پشت سر گذابحران را به کمک طبّ  حسن  (459 : 4988کمبپل)«.شود

 وبه آرامش می رسد ت می گذارد.به دنیای معنويّ تن رها می شود و پااز بندگی تقابل های دوگانه عبور می کند. 

زيرا او وابستگی هايی .بلکه نسبی است  ،نیستوجود آمده درحسن کامل ه اين آرامش و معرفت با خدايگون می شود . امّ

مش کامل و ابدی دست و آرای دارد که رازهايی در آن نهفته است و بايد اين رازها آشکار گردد تا به معرفت در دنیای مادّ

در ، کرسی به جامانده  برروی داخل دستار ی او همان کیسۀ زر ، ردا، دستار و نامۀاين وابستگی ها و لوازم مادّ يابد.

طق بايد با من و بحرانهايی روبرو می شود.او کشمکشبا  داستان، حسن در ادامۀت. به همین دلیل الحسن اس خوابگاه ستّ
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ی انجام پذيرد و به آرامش کامل معنوی ايد تا رازها آشکار گردد و رهايی کامل او از رنج تن و جهان مادّ با آنها برخورد نم

 برسد.

 برکت نهايی  -1

دريافت می از پادشاه جواز سفر را  همراه عمويشبه  او .است عجیب، تشنه يافتن و ديدار پدرش ،هسوی قصّ آندر      

ينکه به حکم تا ا» می روندج به شهر عجیب با خادم برای تفرّ.مشق می رسند به د.آن ها کنند و راهی سفر می شوند

ی پسر ين به سورالدّحسن بد .بايستاد ؛بودگرفته خ او را به فرزندی اکه طبّ ،ينحسن بدرالدّ ،پدرش تقدير در برابر دکۀ

ن به مان من در آيی و دل شکستۀ کّمهرش براو بجنبید. بی تابانه با او گفت : ای خواجه ! چه شود که به دنظر افکند و 

 طعام خوری ؟ ،دست آورده

 گر التفات کند کمترين گدايی را             تفاوت نکند، قدر پادشاهی را     

ضیافت  دست آورده ازه محزون او ببیا تا خاطر گفت:،دلش براو مايل گشت. وبه خادم عجیب چون سخن پدر بشنید

برای هر بار که     (84: 4961 ويکشب هزار) «.عالی مرا نیز به پدر خويش برساندخدای تسبب شايد که بدين  .بخوريماو

باز حسن را در » هنگام بازگشتمان میل می کند. اخ می رود و حب الرّعجیب فرصتی پیش می آيد به سرای حسن طبّ

 اد.شکست و بیخود افتحسن را جبین پی خود يافت . خشمگین گشت ، سقطش گفت و سنگی گرفته برجبینش زد ،

رفتار حسن میل به  در (81 : 4961 ويکشب هزار)« .جیب با خادم به خیمه ها در آمدندخون از جبینش روان شد و ع

نشانگر اين موضوع روان شناختی است که »اينها  . مشاهده می شود.خوردن غذا و خشم و مقابله به مثل ، اضطراب و ..

ات مربوط به تاوان دادن و تلافی و يک نیاز عمیق و خاموش و فنا ناپذير و جسم ، توهمّت اضطراب های مربوط به تمامیّ

 دست بدين صورت با را هدايت می کند .،  درون و بیرون روان در حال شکل گیری«بد»حمايت شدن در برابر نیروهای 

ت برک ها را سرکوب می نمايد. و بهآن و ندمی کيمات و توهمات و اضطراب ها غلبه يابی به لذايذ نامیرا و جاودان  بر ناملا

ات و پاسداران اکسیر وجود نامیرا در نظر پس خدايان و خدا بانوان را بايد به عنوان تجلیّ نهايی و معنوی دست می يابد.

برکت  بلکه، خود آنها نیستند؛ ا آنها حاصل می شودتند . بنابراين آن چه از مراوده بگرفت ولی خود آنها غايت نهايی نیس

معجزه آسا،  مادۀ ،اصلی و مقاوم آنهاست . فقط و فقط همین انرژی  ۀ، يا به عبارتی ديگر نیروی مادّو رحمت آنان

مان است که مردمان سیر هم به خوردن آن میل الرّ اين انرژی معجزه آسا همان حب (48634988کمبپل « ).نامیراست 

مان ، نمونه هايی از مشک و حب الرّ،  گلاب آمیختهربت با ظرف ش، آن به جاودانگی می رسند. گلاب دارند و با خوردن

 با خوردن آن به جاودانگی می رسد. )حسن(مواد و لذايذ معجزه آسا و نامیرا است که قهرمان

 

 

 م :  بازگشتسوّ مرحلۀج:    

 امتناع از بازگشت  -1

جوی  و انسانی يا حیوانی آن ،جست ، مونث م مذکر،و يا دريافت فضل و برکت از تجسّ  ءمنشاپس از نفوذ در سر»    

بازگردد. بايد  ،کندل زندگی را متحوّی تواندغنیمت خود که ماکنون اين ماجراجو با ولی،قهرمان به پايان می رسد
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 ؛به ملک بشری بازگرداند. جادوی سخن ...  ،می شود که قهرمان با سعی و تلاشيگانه هنگامی تمام  چرخۀکامل اسطورۀ

ا ده هزار جهان کمک کند. ولی بارها و ، کرۀ زمین و يتملّ  ،به تجديد حیات جامعهيعنی جايی که اين برکت می تواند 

و  در جستهای عجیب و عمويش  ماجراجويی (029 : 4988 کمبپل)«. ت سرباز زده اندولیّ ؤبارها قهرمانان از انجام مس

به  صاحب کرده و بايدحسن مانند غنیمتی است که عجیب به همراه عمويش آن را ت .جوی پدر به پايان می رسد

 باعث بارها از بازگشت امتناع می کند. ممانعت حسن از بازگشت، ا حسن بارها وامّ؛ سرزمین اصلی خود مصر باز گردند

تهديد می شود و حکم عمويش  توسطّ  پس .ثر واقع نمی شودؤاسارت م .می شود که او را در صندوق زندانی کنند

 . او به جای اينکه تن به بازگشت بدهد،به خواب می رود ؛ر استصندوق اسیشود.حسن در حالی که در اعدامش صادر می

سن ح . عمویانع کننده برای بازگشت نمی يابددلیلی ق . اواو هنوز بر نفس خود فايق نیامده استزيرا  ؛مقاومت می کند

به را حسن می خواهد  با حمايت های سختگیرانه خودو .ادارد که حافظ اوست  شحکم حامی مافوق الطبیعه ای را براي

مانی اکه بر اثر ناملايمات و نابسرا  اخپهلوان طبّ وادت زندگی ترک سع ،حسنبرای ا سر منزل جاودانگی راهنمايی کند. امّ

 .چندان ساده نیست  ؛دست آورده استه های زيادی ب

 فرار جادويی  -1

مور است با را پشت سر داشته باشد. آشکارا مأ دعای خیر خدا بانو و يا خدا اگر قهرمان هنگام رسیدن به پیروزی ، »    

و  .حافظ او هستند . در اين حال تمام نیروهای حامی ما فوق الطبیعه  اکسیری برای احیای جامعه اش به جهان باز گردد

تبديل به تعقیب  ، اسطوره ایخرين مرحلۀ چرخۀ آن گاه آ ،يا اگر خدايان و ديو ها راضی به بازگشت قهرمان نباشد 

برشگفتی و های اعجاز گونه نع جادويی وگريزحتی ممکن است موااط آور و اغلب خنده دارمی شود؛ گريزی نشو

دنبال داشته ه قهرمانانی نیست که نفرين خدايان را ب حسن از جمله  (029: 4988  کمبپل) «.پیچیدگی فرار بیفزايند

حامی فوق الطبیعه دراين حالت تمامی نیروهای دارد. اخ پهلوان را پشت سرادر و حتی طبّپس دعای خیر پدر و م ،باشد

  . لذا فرار جادويی را در پیش رو ندارد حافظ او هستند.

 دست نجات ازخارج -1

ا ممکن است دنیبه بیانی ديگر از خارج باشد. نیاز به کمکقهرمان از سفر ماورايی اش، اندنممکن است برای بازگرد»    

برای بازگشت به حالت  ترک سعادت آن مسکن عمیق و ماورايی ، مجبور شود به دنبالش بیايد و او را با خود ببرد. چون

ين عموی شمس الدّ   (045: 4988  کمبپل)« .( را آشفته می کند ، چندان ساده نیستselfبیداری که خويشتن )

نمونه  اينان،ی پادشاه که حکم دستگیری حسن را صادر می کندحتّ مادر حسن  خادمک ، عجیب پسر حسن ،،حسن 

حل نهايی سیر و ااينها در مر نجاتی که ازخارج برای ياری درازمی شود،برای به تصوير کشیدن دست »هايی هستند 

ر کنار انسان غیبی هستند که طی عبور از آزمون های مشکل همیشه د یامدادهاي سلوک نشانگر حضور و عمل بی وقفۀ

 آگاه رهرو ، از پای در آمده است . در حالی که خود برگزيده حضور دارند. 

 عبور از آستان بازگشت -4     

 یجهان چنین به دوباره بايد چرا. است زندگی مبتذل هیاهوی تواقعیّ ،پذيرش بازگشت راه در قهرمان مشکل لیناوّ»    

 محکم و بستن و بهشتی صخره دل به دوباره بازگشت و شیطان دست به جامعه سپردن راه ترين آسان... ؟ گذارد قدم

 يعنی بايد ؛حاصل شده استبه دنیايی بگذاردکه تغییراتی درآن حسن بايد پا (005 : همانرک ) «.دراست پشت کردن

دگرگونی و مقاومت ايجاد می  درحسناين تغییرات  با خود  وفق دادن. آشناست نادنیايی که برای حسن  . گرددل متحوّ
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ت ابتدا طلسم کیسه زر و جامه ووصیّ .نع را هم برطرف می کندوااين م ،يعنی عمويش ،ا حامی و مددرسان حسنامّ ،کند

همه زگشت و عبور حسن از آستان هستند . اطرافیان حسن آماده با در حالیکه  شکسته ،و راز ها بر ملا می شوند.نامه 

سن مقاومت کمتری ازخودنشان حمی آورند تابدون هیچ تغییری به حالت اوّل در فضای ورود به آستان را با دستور وزير

د است که آيا پا در مردّوبدل می شود. حسن آهسته آهسته پیش می رود.او الحسن ردّ وستّدهد.گفتگو هايی بین حسن 

الحسن و اطرافیانش حسن پا  ستّ،بالاخره با کمک و مددرسانینه ؟ خیلی محتاطانه عمل می کند وگذارد يا اين آستان ب

هزار و ) «.الحسن بخنديد و او را در آغوش گرفته با يکديگر بخفتند آنگاه ستّ »در آستان می گذارد و از آن عبور می کند 

 الحسن عبور از آستان بازگشت برای حسن فراهم می شود. بدين وسیله با کام گیری حسن از ستّ  (89: 4961 يک شب

 ارباب دوجهان -1

ات زمان به سوی اعماق سبب هنر ارباب دوجهان ، آزادی عبور و مرور در دو بخش آن است . حرکت از سوی تجلیّ»       

حال ذهن ساز و بازگشت آن ، آن هم به طوری که قواعد هیچ يک از اين دو سو به ديگری آلوده نشود . ولی در عین 

نین اگر چ نمی کشند. اسطوره ها اغلب با يک تصوير خاص عبور را به تصوير ديگری بنگرد ... بتواند يکی را از دريچۀ

 4988  کمبپل)«را دانست و در مورد آن فکر کرد. يشمند و پر معنا است که بايد قدر آنکنند آن لحظه سمبولی اند

ستان . قهرمانی که قبل ازعبورازآاست ناشناس و طرد شده از اجتماع ،اخبصورت پسر طبّحسن  تهويّ ، ابتدادر  (099:

 ،نالحس ازستّ ستان بازگشت وکام گیری آ از بعد از عبور ،کردندی به طرفش سنگ پرتاب مدر کوچه و بازار ،بازگشت

  برد. اينک ارباب دوجهان است و درکنار خانواده وساير پیوندان در عیش و نوش بسر می

  آزاد و رها در زندگی-1    

ولی اگر  دهد. اش در اصل جاودانگی را از دست میت مرکزيّ؛ اعمالش باشد انسان نگران نتیجۀ،اگر در دنیای عمل»     

به درگاه  درست مثل اين که قربانیا شود؛ ، رههاۀآن؛ به واسطگذارداعمالش را در دامان خداوند  نتیجه و ثمرۀ

در يک  .می رودخواب حسن به  (015: 4988  کمبپل)«.می رهاند را از اسارت دريای مرگ ، که اوبرده باشد

ازبیداری او از پس  .شود میا چیز برايش مهیّهمه ات دست در دست هم داده ونتمام کاي ،هم زدنه چشم ب

خود  (egoاز من )ق خاطری ندارد. . اينک او رها و آزاد است و تعلّل يافته استآستان عبور کرده و تغییر و تحوّ

اين رهايی و آزادی در او  ق به ديگران و همه است .پس از اين رهايی متعلّ.ق به خود نیست رهايی يافته و متعلّ

با  ،وزير ،يناز آن شمس الدّ پس».سر منزل غايی و نهايی رسیده است اط و هیجان ايجاد کرده و بهشور و نش

اين دست يابی به  ( 89 : 4961شب يک و هزار)«  .دسر می بردنه پسر برادر و ساير پیوندان در عیش و نوش ب

نهايی و آزادی و رهايی  . همان سعادت ابدی ، برکتت و سعادت معنوی و اخروی استهمان لذّ  ،عیش و نوش

 ی است .قات دنیای مادّکامل از تعلّ
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 نتیجه 

سفر قهرمان سفر به  واحدی هستند. دارای ساختار ،های اسطوره ای داستان "جوزف کمبپل" براساس نظريۀ          

 لتا مقصد )که همان بازگشت به مبداء است متحمّ ، از مبدأيابی به حقیقت وجود تدرون و ناخودآگاه است که برای دس

  سختی های فراوانی می شود.

ی علاوه بر اينکه اين حکايت اسطوره امطابقت داده شده است .  "کمبپل"گانه  49 ين با نظريۀسفر نورالدّمقاله در اين 

در انجام و ادامه سفر ياری می مواردی بر قهرمان رخ می دهد که او را ت می کند؛ تبعیّ"کمبپل  "نظريۀ ازساختار و

موريت ادامه سفر به فرزندش حسن واگذار می شود. ه سفر است که مأراۀ ين (در نیممرگ قهرمان )نورالدّ:از جمله  ؛رساند

 بوسیله  ف ( آيین تشرّ –عزيمت  )     ل اوّ دو مرحلۀ"کمبپل "؛ طبق نظريۀين را پايان سفر بدانیماگر مرگ نورالدّ

 .انجام نمی گیرد و اين سفر نیمه تمام به پايان می رسد م )بازگشت(سوّ و پس از مرگش، مرحلۀ انجام می گیرد قهرمان

هرچند قهرمانان در  .ل شدن اوستفرا رفتن و متحوّ بلکه نشانۀ ؛گفت مرگ قهرمان به معنای پايان کار نیست می توان

ا روحش در قالب ديگری امّ ؛ت او می میردبا مرگ قهرمان تن و منیّ .ا دارای يک روح هستندامّ  ؛چهره ظاهر می شوند دو

 زيرا ماجرای قهرمان، ماجرای زنده بودن است. .به پرواز در می آيد

ر د اامّ ؛گذارندۀ سفرمی جادّباکمک امدادگران غیبی قدم در ،ستانآدر ورود به نخستین  ،ه به اينکه قهرمانانتوجّبا      

ضروری  کند و از موارد که او را در ادامه و انجام سفر بیشتر کمک میاعمالی را انجام می دهد هرمان ق ،هاکنار اين امداد

نین چ همانی داشتن، چهره نور پوشیدن، خلعت فاخر  ، تنو شستن رفتن به گرمابه  :لأمث .فاق بیفتدکه بايد اتّ است 

ی ورود به دنیای جديد و قهرمان برا :اين است که شانۀن. انجام اين موارد است ت خوردن و گلاب افشاندن اطرافیانشرب

وشد و با ت را بپسپس لباس فاخر معنويّ .وابستگی های دنیايی را از خود پاک و دور کند قات و بايد هرگونه تعلّ  ،ناشناخته

 ز عبور از آستان را بگیرد .مجوّ،یان خوردن شربت و گلاب افشاندن اطراف
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